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Abstract 
    Time is considered one of the most important philosophical issues in 
explaining the reality of the human being. In contemporary philosophy, 
Heidegger, by providing an existential interpretation of time, considers it as 
the horizon of understanding and the very mode of existence of human 
being; whereas in Transcendent Philosophy (Hikmat-e Muta’aliyah) as per 
the primacy of existence (aṣālat al-wujūd) and substantial motion (ḥarakat-e 
al-jawharī), Mullasadra views time as the fourth dimension of material 
existence and one of the individuating characteristics of the human being. 
Employing a comparative-analytical approach with the aim of engaging and 
evaluating the two philosophical systems, this article addresses the 
fundamental question of whether human beings are essentially temporal 
entities or capable of transcending time. 
The importance of time within Heidegger’s corpus of thought reinforces 
the hypothesis that time has fundamental reality. To uncover the 
relationship between the human being and time in Heidegger’s thought, 
we must carefully review his definitions of existence, the human being, 
and time. On the other hand, Mullasadra also holds an innovative 
perspective on existence and time. As will be shown, if we accept 
Heidegger’s interpretation, the possibility of human transcendence 
beyond time is negated; conversely, if we prefer Mullasadra foundational 
principles, Heidegger’s conception of time as the horizon of human 
existence will not be acceptable. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 ملاصدراارزیابی نسبت انسان و زمان در اندیشۀ هایدگر از منظر 

 Mahdavi.mnsr@gmail.com استاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه جهرم/ منصور مهدوي        

 22/22/2424 پذيرش: - 12/24/2424 دريافت:

 چكيده

رود. در فلسفة معاصر، شمار ميترين مسائل فلسفي در تبيين حقيقت انسان بهزمان يكي از مهم
كه داند؛ درحاليهايدگر با تفسير اگزيستانسيال از زمان، آن را افق فهم و عين نحوه بودن انسان مي

ود مادي بر اساس اصالت وجود و حركت جوهري، زمان را بعُدي از وج ملاصدرادر حكمت متعاليه، 
كند. اين مقاله با رويكرد تطبيقي ـ تحليلي و با هدف مواجهه و و از مشخِصات انسان تلقي مي

پردازد كه آيا انسان ذاتاً موجودي زماني است ارزيابي دو دستگاه فلسفي، به اين پرسش بنيادين مي
كند كه تقويت مي تواند فرازمان باشد؟ اهميت زمان در مجموعة تفكر هايدگر اين گمانه رايا مي

زمان داراي اصالت است. براي كشف نسبت بين انسان و زمان در انديشة هايدگر بايد تعريف او از 
نيز به وجود و زمان نگاهي ابتكاري  ملاصدراوجود، انسان و زمان را به دقت مرور كنيم. از ديگر سو 

اروي انسان از زمان منتفي است و كه خواهد آمد اگر تفسير هايدگر را بپذيريم امكان فردارد. چنان
مثابه افق وجود انسان، قابل قبول صدرا را ترجيح دهيم، تلقي هايدگر از زمان بهملااگر مباني 
 نخواهد بود.

 ، حركت جوهري.ملاصدرازمان، انسان، وجود، هايدگر،  ها:كليدواژه
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 مقدمه

ن را به خود جلب كرده است. از نظر افلاطون، زمان اي است كه در تاريخ فلسفه نظر فيلسوفازمان از امور پيچيده

(. ارسطو 822، ص4، ج4312تصوير متحركي از ازليت و ابديت است كه طبق عدد در حركت است )كاپلستون، 

(. زمان، برشمارندة 369، ص4، ج4312داند )كاپلستون، اين دو را ازلي ميبسته دانسته و زمان را ذاتاً با تغيير هم

اس پيشي و پسي است. آگوستين نيز بر اساس ديدگاه ديني خود، خدا را امري فرازمان دانسته و زمان حركت بر اس

در نظرات او سينا و فلسفة اسلامي پذيري از آراء ابنداند. آكوئيناس كه تأثيررا مخلوق او و همزمان با خلقت مي

سينا، پس از طرح مسئلة اهيت به تبعيت از ابنمراتب وجود و تفكيك وجود از مآشكار است، در كنار تمايز سلسله

 گويد.زمان از سرمد نيز سخن مي

امري واقعي است، ولي از لحاظ متعالي، امري مثالي است و در كنار مكان،  در نظر كانت، زمان به لحاظ تجربي،

هاي جربهكه شرط لازم و پيشيني حصول هرگونه تجربة حسي هستند. زمان، شرط همة ت انددو صورت محض

(. كانت، 822-821، ص6، ج4312هاي بيروني است )كاپلستون، دروني و بيروني است؛ ولي مكان، تنها شرط تجربه

شود. هگل نيز به تعبير هايدگر، به زمان متصف مي گيرد كه واقعيت تجربيواقعي بودن زمان را از آنجا نتيجه مي

 يابد.است كه زمان از طريق صيرورت شهود مي عرفي از زمان را پاية تفكر خود قرار داده فهمي

گويد: اشراقي قرون وسطي است. او ميترين نظرات در مورد زمان از آن آگوستين فيلسوف شايد يكي از جالب

دانم كه چيست. اما اگر كسي از من بپرسد و من پس زمان چيست؟ تا آنگاه كه كسي از من نپرسيده است، نيك مي»

خوبي لغزنده بودن (. بيان آگوستين به366، ص4312)آگوستين، « شومآشفته ميكلي ايم، بهدرصدد توضيح آن بر

رو باشد كه سير تاريخي فلسفه مشحون از اين  فهماند. شايد ازمفهوم زمان و دشواري ارائة تعريف از آن را به ما مي

و برخي نيز آن  اندساس منكر وجود زمان شدههاي متنوع از زمان شده است و كار تا جايي رسيده كه برخي از اتعريف

آن را حقيقتي مجرد و مافوق جسم در  اند. برخي كه براي زمان قائل به وجود شدهاندرا امري موهوم فرض كرده

 (.441-443، ص3ق، ج4183اند )صدرالمتألهين، . برخي نيز آن را جوهري جسماني دانستهاندديگر دانستهعالمي 

اي طبيعي يا كميّ تلقي شده است؛ ولي در تفكر اگزيستانسياليسم و مثابه مقولهسفه، زمان اغلب بهدر تاريخ فل

طور مستقيم به تفسير حقيقت انسان پيوند خورده است. در اين دو مكتب، پرسش از زمان، حكمت متعاليه، زمان به

فاوت شكل گرفته است: رويكرد هايدگري است. در اين ميان دو رويكرد وجودي مت« چيستي انسان»درواقع پرسش از 

داند و رويكرد صدرايي كه زمان را بعُدي از حركت جوهري و عرضَي كه زمان را افق فهم و عين نحوة وجود انسان مي

كند. پرسش اصلي در اين نوشتار اين است كه آيا زمان حقيقت وجود انسان است، يا يكي براي حقيقت انسان تلقي مي

 رود؟ اين پرسش، دو متفكر را رودروي يكديگر قرار خواهد داد.شمار ميو بهاز شئون وجود ا

 كنيم.در گام نخست معناي زمان، انسان و نسبت بين اين دو را از منظر هايدگر بررسي مي
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 . نسبت انسان و زمان در نظر هايدگر3

يج زمان، از دوران ارسطو تا عصر خود كنيم. هايدگر تعاريف رابراي درک نظر هايدگر ابتدا از معناي زمان شروع مي

پذير شده آنچه در الان واگشوده و خطاب»(. از نظر او Heidegger, 1988, p.18داند )زده ميرا عاميانه و شتاب

 .(Heidegger, 1988, p.408« )است، زمان است

(، 32، ص 4، ج4312لستون، داد )كاپدانست؛ اما فعليت را بر قوه برتري ميارسطو با آنكه فعليت را از قوه مي

آينده را  آينده قوه است. اويافته است و منزلة زمان فعليتولي از نظر هايدگر، قوه مقدم است. زمان گذشته و حال، به

رسد زمان را آينده نبود، دازاين گذشته و حال نيز نداشت؛ چون آينده وقتي به اكنون مي داند. اگرسرچشمة زمان مي

 آيد.گذرد، گذشته پديد مينگاه كه از اكنون درميسازد و آبرمي

مثابه حركت در نظر گرفته شود، زمان است. حقيقت مكان همان زمان است وقتي مكان به

(Heidegger, 2010, p.213).  دار بودن زمان بر مكان مقدم است و زماني بودن دازاين، مكان»از نگاه هايدگر

داند، بلكه به نوعي بر مكان نمي. درواقع وي زمان را مبتني(Inwood, 2000, p.221« )سازدپذير ميآن را امكان

 دهي نسبت به زمان باور دارد.تفوق

 . دازاين به جاي انسان3ـ3

معلوم است « واسطه بر خود اووجود انسان، منحصراً جزئي است و به نحوي بي»يركگارد در نگاه كي

 (؛822، ص4326يركگارد، وجود براي هميشه از هستي گسست )ژيلسون، رو با كيازاين(؛ 431، ص3، ج4329)وحيدالرحمن، 

معناي عام و كلي عبور كرده و اكنون در پي آن است كه انسان را در جايگاه وجود نشانده و چراكه او از هستي به

 اوصاف آن را بررسي كند.

« افق معنايي»مسئلة معنا و فهم است، وجود، يك  اي از واقعيت نيست، بلكهوجود از نظر هايدگر شيء يا مرتبه

تواند خود را به ما نشان دهد و براي ما معنادار باشد. بحث در اين است كه چگونه است كه هر چيزي در آن مي

كند. پس كنند. وجود فقط از طريق دازاين )انسان فهمنده( ظهور پيدا ميموجودات خود را براي انسان آشكار مي

رود. وجود، يك موجود يا ويژگيِ شمار مي( نيست، بلكه شرط آشكارگي بهonticاي از هستي )ناي مرتبهمعوجود به

معناي اگزيستانسيال و در انديشة هايدگر نسبت به انسان مطرح است، آن هم به« شدن»موجودات هم نيست. 

ا ندارد. وجود از نظر هايدگر، گشودگي )امكان آشكارگي حقيقت( به هستي است و هرگز معناي تغيير در جوهر ر

كه از منظر صدرالمتألهين وجود به يك واقعيت گردد. درحاليشيوة ظهور است و از طريق گشودگي و فهم آشكار مي

 اصيل و مشكك اشاره دارد.

ما نام »گويد: نامد. وي مي)وجود ـ آنجا( مي« دازاين»هايدگر در چنين فضايي وجود خاص انساني را 

اي هم واژهعنوان آن ساحتِ بنيادين كه عرصة قيام انسان بماهو انسان است، برگزيديم تا با تكبهدازاين را 
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« نسبت هستي با ذات انسان و هم نسبت ذاتي انسان با گشودگي يا )آنجا(ي هستي بماهو هستي را بيان كنيم

 (.411-413، ص4302)هايدگر، 

ر جوامع انساني و بيانگر تمايز يونانيان از اقوام بدوي است يكي از معيارهاي رشد د« پرسيدن»از نظر هايدگر 

(Heidegger, 1968, p.42 بر .) داند. ترين وجود براي پرسش از وجود مياساس، وي دازاين را شايستهاين

داند سازي حيث هستي دازاين ميروي خود را شفافبراي كاوش در پرسش از هستي، تنها راه پيش

(Heidegger, 1988, p.7). كند.شناسي سراغ موجودي رفته كه از وجود سؤال ميدرواقع هايدگر براي وجود 

انتخاب اصطلاح دازاين از سوي هايدگر براي توجه دادن به نسبت خاص بين وجود و انسان است )هايدگر، 

جلب نظر به « وجود ـ آنجا»است و مراد هايدگر از « وجود ـ آنجا»دازاين،  اللفظي(. معناي تحت492، ص4303

 يابد.منزلة كسي است كه هماره خود را در موقعيتي ويژه ميتناهي انسان، به

زند و خلق ارزش براي او هاي خاص خود ماهيت خويش را رقم ميبر اساس فلسفة وجودي، انسان بنا بر ارزش

داند )ورنو و ذات مي(. هايدگر نيز در همين راستا وجود انسان را فاقد 11-16، ص4310ضروري است )نوالي، 

 آفريني ذات خود را رقم بزند.( تا با ارزش08، ص4321همكاران، 

دازاين اصيل، چيزي جز خود عريان و اصيلش ندارد. دازاين اصيل، خود را پيدا كرده و بر تثبيت موقعيت خويش 

خود يافته، همه چيز را  هايي همچون تناهي را در(. دازايني كه محدوديتLescoe, 1974, p.244ورزد )اصرار مي

 از دست داده و به نهايت تنهايي رسيده است، دازاين محض نام دارد.

(. هايدگر آزادي را مالك 62، ص4311كواري، )مك« كردن استوجه امتياز وجود داشتن ]دازاين[، انتخاب »

. او قادر است ميان اصيل، تواند وجود خود را انتخاب كند(. دازاين ميHeidegger, 1961, p.4داند )انسان مي

تواند اي است كه انسان ميتفاوتي است، باشد و اين همان گسترهنااصيل يا حالت بينابين اين دو كه تساوي يا بي

 آزادانه عمل كند.

اند كه برسازندة هستي انسان هستند شدگي و بودن با موجودات سه اگزيستانسياليافكني، پرتابطرح

(Vallega-neu, 2003, p.13 تصريح هايدگر به اين امور در كنار مفاهيمي چون آنجا بودن و...، كه همگي بر .)

 تناهي و محدوديت انسان تأكيد دارند.

 عنوان افق فهم وجود. زمان به3ـ3

اند فيلسوفاني مانند ارسطو و هگل بحث از زمان را در طبيعيات مطرح كرده معتقد است هايدگر

(Heidegger, 2010, p.428-429،) كه ولي او بر اين باور است كه زمان به دازاين اختصاص دارد. همچنان

 نگاه انضمامي هگل را برنتافته و نظرگاهي انتزاعي به زمان دارد.

هايدگر در دورة نخست تفكرش، به دنبال فهم هستي انسان يا همان دازاين است. وي براي تحليل دازاين، از 



          ،5041پاييز ، 39 ، پياپياول ، شمارهچهارم و سال بيست 

 

23 

بر عادت است، حالت هرروزينه كه حالتي مبتني. (Heidegger, 1988, p.16كند )يحالت هرروزينة آن آغاز م

 ترين پيوند وجود و زمان است.ابتدايي

مثابه معناي وجود، چيزي است كه آن را دازاين زمانمندي به»گويد: اين حالت مي آنگاه خود هايدگر حين تفسير

زمان »كند. مثابه وجود تفسير ميئي است كه دازاين را به(. زمان، منشأHeidegger, 1988, p.17« )ناميممي

(؛ يعني Heidegger, 1988, p.17« )مثابه افقي براي هر گونه فهم و گشودگي )تفسيري( از وجود باشدبايد... به

 چه زمان نباشد، قفل فهم باز نخواهد شد.دهد و چنانفهم در بستر زمان رخ مي

روست كه وجود فقط در افق اين(. از843، ص4321)ورنو و همكاران، « ستزمان، حقيقت وجود ا»از نظر او 

زمان، قابل فهم است. ارتباط وجود و زمان، چنان مستحكم و تنگاتنگ است كه با آنكه وجود، امرِ جدا از زمان 

كند؛ پذير ميمتوان بدون زمان، فهم كرد؛ بلكه قرار گرفتن زمان در كنار وجود، وجود را فهاست؛ ولي وجود را نمي

 كنند.نمايند و قابليت فهم پيدا ميهاي وجود در زمان رخ مياشتقاقهاي مختلف وجود، و چراكه گونه

 . دازاين و عينيت وجود و زمان3ـ2

(. هايدگر قصد دارد تا زمان Heidegger, 1988, p.405شناسي بنيادين است )هدف هايدگر از تحليل زمان، وجود

وجود توصيف كند. در چنين نگاهي انسان توان فراروي از زمان را ندارد؛ چراكه همه چيز در همين منزلة افق را به

خورد. وجود و انسان، پيوستة زمان هستند و فارغ از زمان و فراتر از زمان، اساساً فاقد معنا زمان محدود رقم مي

كند تا وجود رو پيشنهاد ميايند خود را بنماياند؛ ازتوانتنهايي نميمنظر است كه در نگاه او، وجود بهشوند. ازهمينمي

 را در كنار زمان فهم كنيم.

گشوده به آينده، به امكاناتِ نيامده، به مرگ، »مثابة موجودي كه اين اوصاف، مراد هايدگر از دازاين، انسان به با

 اساسي در ساختن او دارند.(. درواقع اين امور، تأثير 11، ص4326)هايدگر، « به تاريخ و به زمان است

اين اساس به تبيين پندارد و بر شده ميبيند. او زمان را امري مفروض يا ثابتهايدگر نيازي به اثبات زمان نمي

 ناپذيري زمان در نظر وي باشد.تواند ناشي از بداهت يا اثباتاين تصور او مي پردازد.آن مي

اين دو را عين يكديگر خطاب  داند. تا جايي كهو حتي ذاتي مي هايدگر نسبت زمان و دازاين را بسيار جدي

« اش، خود زمان استدازاين در استطاعت زماني»گويد: دهد. او ميكند و هر يك را به ديگري نسبت ميمي

ن، گويد: زمان، دازاين است. ... دازاين، زمان است و زمااين سخن ميرو در تكميل (؛ ازهمين60، ص4322)هايدگر، 

 (.11، ص4322زماني است. دازاين خود زمان نيست، بلكه زمانيت است )هايدگر، 

آيد. اگر ترين نقاط تقابل دو تفكر به حساب مياين عبارت هايدگر دربارة نسبت دازاين و زمان، يكي از اصلي

طور فرض، بهپيش تواند مستقل از زمان تلقي شود. ايندازاين عين زمان باشد، هيچ ساحتي از وجود انسان نمي

تنها ممكن است، كند؛ امري كه در حكمت متعاليه، نهمستقيم امكان تجرد، بقا و فراروي انسان از زمان را نفي مي

 رود.شمار ميشناسي صدرايي بهبلكه بنيان انسان
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 . ابعاد زمان3ـ4

در حيث وجودي(؛ پيشاپيش ـ بودن )ـبرخودـداند: حيث مقدمهايدگر دازاين را واجد سه خصوصيت اصلي مي

سبب (. دازاين بهHeidegger,1988, p.192بودن )رويدادگي( و در كنار ـ بودن )خسران يا سقوط( )جهان ـ 

گيري تفسير خاصي از جهان براي دازاين هستند ها بسترساز شكلهمين سقوط، هميشه در حالي است و حال

(Inwood, 1999, p.58) دارد، آنگاه از مثابة سه لايه از نگراني عرضه ميازاين را بهسه خصوصيت اصلي د. او

 پردازد.همين منظر به حيث زماني دازاين مي

 سازد:خويشي داريم كه سه بعُد زمان را مياين اوصاف، ما سه گونه برون با

 شود و منشأ زمان است.ها فهم مياين بعُد از زمان با امكان. آينده؛ 3

دهد و مرگ، تنها چيزي است كه جهت است كه حركت دازاين به سوي مرگ را نشان مي اهميت آينده از آن

داشتن وجود خويش را با آن درک كند. فقط به وسيلة مرگ هويت دازاين به كمال تواند پايان دازاين بدان وسيله مي

 رسد. مرگ نشان ديگري از محدوديت دازاين است.مي

بندي فروبسته رود. با وقوع مرگ، افق زمانشمار ميهاي دازاين بهمكاندر انديشة هايدگر مرگ حد نهايي ا

شود. معناست، چيزي كه در حكمت متعاليه عادي تلقي ميرو سخن گفتن از بقاي فرازماني انسان بيشود و ازاينمي

شناسي نهايي انسانرسد اين نقطة اوج تقابل دو متفكر در تفسير زمان است كه ريشة اين تقابل در غايت به نظر مي

اين دو نهفته است. از منظر حكمت متعاليه انسان موجودي كه داراي مراتب مختلفي بوده و در محدودة زمان 

كه انسان در گنجد. غايت نهايي انسان، قرب الهي است و بر اين اساس انسان موجودي ابدي است، درحالينمي

 رسد.خود مي تفكر هايدگر غايت خاصي ندارد و با مرگ به پايان

 دهد.هايي است كه در خط زمان رخ مي. حال؛ حال مجموعۀ كنش3

باشد كه در نزد ما حاضر يابد. حال عطف توجه به آن چيزي ميزمان حال از نظر هايدگر در پيوند با حضور معنا مي

« شودفهميده ميشوند... با توجه به زمان مشخصِ حاضر حال )حاضر( موجودات... همچون حضور درک مي»است. 

(Heidegger, 1988, p.25و حضور محض، بستر جاودانگي را فراهم مي )( آوردHeidegger, 2002, p.77). 

 آينده است. . گذشته؛ زمان گذشته در پيوند با2

آينده را منشأ هايدگر . (Heidegger, 1988, p.326« )خيزدآينده برميسرشت بودگي ]گذشته[ از »گويد: او مي

(. 604، ص4326)هايدگر، « آينده استگويي محضر اجتماع و وحدت گذشته و »داند و زمان حال ته ميگذش

اي مافيهايش مرور سازد و گذشته را در چگونهدهد، حال را منبسط ميآينده بودن، زمان مي در»ديگر تعبيربه

 (.19، ص4322)هايدگر، « آينده استكند. ... پديدار بنيادين زمان، مي
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 . زمانمندي و دازاين3ـ0

هاي دازاين، داشتن حيث زماني است؛ فهم دازاين به زمان و داشتن دركي مناسب از زمان، پيوسته ازجمله ويژگي

« ناميمزمانمندي معناي وجودي چيزي است كه آن را دازاين مي»گويد: است تا جايي كه هايدگر مي

(Heidegger, 1988, p.17.) 

آنچه گشوده شده است، از زمانمندي خودگشوده »گويد: گشودگي را مرتبط دانسته و مي هايدگر زمانمندي و

داند، آن را (. هايدگر كه گشودگي را خصلت اساسي دازاين ميHeidegger, 1988, p.408« )گيردسرچشمه مي

د و دازاين توان آورد تا گشودگي دازاين تحقق يابشمارد. زمانمندي بستري را فراهم ميناشي از زمانمندي مي

 خلاف ساير موجودات كه بسته هستند.باشد. بهانتخاب داشته و در مسير شدن 

اين دو با زمان نيز مختلف است؛ موجودات در  طور كه وجود دازاين با ساير موجودات متفاوت است، نسبتهمان

به اكنون « اكنون»ن، حركت از يك كنند. نسبت موجود )شيء( با زماآورند و با گذر زمان تغيير ميزمان دوام مي

رو نسبت هستنده با زمان، نسبتي اضافي )بيروني( است؛ اينديگر است كه هماره در حال تغيير و سيلان است؛ از

آينده است و حال آنكه در مقامِ افكنده  او در مقام فرافكني از قبل در»نيست. « اكنون»كه دازاين محدود به درحالي

« نيست، ... بلكه او حاصل زمان است و زمان دارد« در زمان»سي است كه بوده است. او صرفاً شده، همواره آن ك

مثابة صورت اضافي با زمان بههستند و به« در زمان»سان، موجودات ديگر (. بدين494، ص4311كواري، )مك

 كنند؛ ولي دازاين خود، زماني است.امري خارجي نسبت پيدا مي

كه مسبوق به ساير ابعاد زماني )گذشته و حال( است، بدون ايگونهتضمن آينده است. بهماهيت حقيقي زمان، م

« باشداستعداد و توانايي دازاين در هدايت خود به سوي امكاناتش مي»آنكه مستقل از آن دو باشد. پديدار آينده 

و اصيل است كه دازاين خود دازاين در ذات خود حامل آينده است. آينده، زماني كامل (. 492، ص4310)كوروز، 

پذيرش اين امكان است كه انسان به وجود خود كند. با ترين امكان خود )مرگ( هدايت ميسوي نهاييرا به

 بخشد.واقعيت مي

 . تاريخ و دازاين3ـ2

« وستآورنده با ـ ديگران ـ بودن اتاريخيت دازاين... از طرفي بسترساز آزادي دازاين است و از ديگر سو، فراهم»

(Wolin, 1961, p.61هرچند هايدگر مي .) آنها»كوشد دازاين را از »( جدا كندChanter, 2001, p.96-107). 

توانيم درک كنيم، در حقيقت مثابه دازاين ميتاريخمندي، بنيان دازاين است؛ بدين معنا كه آنچه ما به

دازاين گذشتة خويش »گويد: ست كه هايدگر ميروايناي است كه دازاين با خود به همراه آورده است؛ ازگذشته

آيد آينده برون مياين گذشتة وجود دازاين، در هر وقت، از  (، وليHeidegger, 1988, p.20« )است

(Heidegger, 1988, p.20) . وجود بر دازاين سقوط كرده و بايد آن را بردارد و بر آينده بياندازد(Polt, 1999, p.149). 
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حظّ و نصيب مشتركي كه »از شئون وجود است كه حاكي از حوالت است. حوالت، عبارت از تاريخ، شأني 

 (.26، ص4310)پروتي، « ها( در يك جامعة معنوي استها )دازاينتاريخ شدن انسانحاصل هم

(. گذشتة دازاين است كه Erickson, 2006, p.184ها بازگرداند )هايدگر به مدد تاريخ، انسان را به اصالت

دهد، راهنماي اوست كه بر دازاين پيشي دارد. از نگاه هايدگر، گذشتة دازاين سنت و هويت او را تشكيل مي

 پيشاپيش او در حركت است.

كنند. با رخداد معناداري چيزها از آن فرد يا جامعه خاص در رخداد، هستي و دازاين بر يكديگر ظهور پيدا مي

گيري معنا گيري تاريخي معناست و شكلره از تاريخ، دوراني از شكلهر دو(. Tonner, 2015, p.135شود )مي

 پذير است.براي افراد بر اساس رخدادِ از آنِ خودساز امكان

آشكارگي و گشايشي است كه در زمان  انديشيدن به سرشت بشر در سياق»گويد: تكليف انسان هايدگر مي

تفكرش، تكيه بيشتري بر گشايش و آشكار شدن دارد؛  (. وي در دورة دوم422، ص4324)بيمل، « شودواقع مي

 اين دوره نيز به نسبت انسان با زمان توجه دارد.داند. در چراكه گشايش را عين وجود مي

ترتيب گويي مندي دازاين منوط كرده است. بدينمندي و حتي امكان فهم را به زمانهايدگر گشودگي، تاريخ

كه كند. درحاليان بسته و او را موجودي محدود و محصور در زمان معرفي ميوي راه هرگونه فراروي را بر انس

 كند.ها تعريف ميصدرالمتألهين، انسان را موجودي ابدي و فراتر از اين محدوديت

« كند؟آيا خودِ زمان، خودش را در افق وجود آشكار مي»پرسد: هايدگر پس از بررسي وجود مي

(Heidegger,1988, p.437اين .)  پرسش او حاكي از ترديد وي در وصول به مقصود است. گويي چيزي كه در

 تفكر او مبناي فهم وجود است، خود را آشكار نكرده است.

 . نسبت انسان و زمان در حكمت صدرايي3

 در ابتداي اين فراز از بحث لازم است بدانيم كه در جهان تفكر اسلامي نيز تبيين معناي زمان بستر بروز اختلافات

اين باورند كه زمان حادث و فاني است، ولي از نظر فيلسوفان، ميان متكلمان و فيلسوفان بوده است. متكلمان بر 

گردد. در نظر متكلمان مناط نياز به علت، اين اختلاف به مناط احتياج به علت برميزمان ازلي و ابدي است. ريشة 

كه فيلسوف مناط نياز را در امكان الوجود باشد، درحالييد واجبحدوث معلول است و اگر زمان، ازلي و ابدي باشد، با

بيند و اگر شيئي در رتبة امكان باشد، در هر صورت نيازمند به علت است، چه ازلي و ابدي باشد و چه نباشد ذاتي مي

 (.842-841، ص48، ج4308)مطهري، 

، حادث باشد؛ انداشياء حادث ان معنايي كهتواند به همنكتة ديگر در تأييد سخن فيلسوف آن است كه زمان نمي

گونه حادث باشد، بايد اينمعناي تقدم زمان عدم بر زمان وجود است، ولي اگر زمان نيز اشياء بهچراكه حدوث در 

 اين امر از آفت تسلسل بركنار نيست. زماني بر زمان تقدم يابد كه
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ور مختلفي توجه كنيم. ابتدا آنكه بايد بدانيم روش براي بررسي نگاه صدرالمتألهين به زمان بايد به ام

اين پديده، عقلي و متكي به برهان است. در گام نخست با تبيين معناي زمان و نسبت صدرالمتألهين در مواجهه با 

 كنيم.آن با موجودات آغاز مي

 . تعريف زمان در نظر صدرالمتألهين3ـ3

دانستند، صدرالمتألهين زمان را مقدار حركت ذاتيِ خود جوهر خلاف پيشينيان كه زمان را مقدار حركت ميبه

زمان عبارت از: مقدار طبيعت متجدد بالذات است، از آن جهت كه تقدم و تأخرش ذاتي »گويد: رو مياينداند؛ ازمي

 (.448، ص3ق، ج4183)صدرالمتألهين، « است

بازخواني كنيم، مطابق نظر صدرالمتألهين ديگر  را در مورد زمان حال اگر بخواهيم نسبت جسم طبيعي و تعليمي

اين نسبت از است، بلكه بايد بگوييم كه توانيم بگوييم كه نسبت حركت و زمان، نسبت جسم طبيعي و تعليمي نمي

كنيم و مرتبة صورت مطلق آن را اعتبار مياست كه بهآن جوهر و زمان است؛ چراكه جوهر همان امر مبهمي 

گيريم، ولي اگر همين جوهر را در رتبة خاصي لحاظ كنيم، زمان خواهد بود. زمان در در نظر نميخاصي را برايش 

 ازة جوهر و حركت جوهري است.اندحقيقت 

كه نزد هايدگر بدون دازاين، زمان از اين منظر جهان پيش از هر فهم انساني، داراي بعُد زماني است؛ درحالي

و عينيتي است كه او بين وجود و زمان در گام نخست و بين دازاين و زمان در معنايي ندارد. اين همان پيوستگي 

 گام بعدي برقرار كرد.

 مثابة يك پديده علت دارد يا علت ندارد؟ پاسخ صدرالمتألهين مثبت است، امانكتة بعدي اين است كه زمان به

اين باور زمان شده است؟ صدرالمتألهين بر آيا علت زمان در خود زمان نهفته است، يا امري فرازماني باعث پيدايش 

اش است، يا از جهت علم خداوند سبحان به ذات احدي»است كه امري فرازماني سبب زمان است و آن امر 

(. 499ـ00، ص3ق، ج4183)صدرالمتألهين، « روند يا عالم امر اوستاش كه از ميان نمياش، يا كلمات تامهالهي

علت زمان است؛ اگر چنين باشد، پس امري فرازماني و متقدم بر زمان هم داريم و آن اينكه خداوند خلاصة كلام 

 امر ذات باري يا چيزي تحت امر اوست.

 . آن و زمان3ـ3

جزء فرضي زمان است؛ زيرا تتالي آنات محال « آن»سازد، بلكه ها در كنار هم، زمان را نمي«آن»اي از مجموعه

 كه در هيچ چيز ازجمله زمان، جزء لايتجزا وجود ندارد.ست، درحاليجزء لايتجزاي زمان ا« آن»است. 

در زمان بوده و در نقطة اتصال و انفصال شيء متحرک است. اتصال، امري دفعي است، « آن»به يك لحاظ، 

جدا از زمان نيست. با توجه « آن»گيرد، اما صورت مي« آن»ولي مقدمات اتصال و انفصال تدريجي است. اتصال در 

صورت مجزا وجود ندارد. اگر فرض كنيم كه آنات در پي هم بيايند، در حقيقت مانند اين است كه به« آن»ه اينكه ب

 ها پشت سر هم بيايند، بر اين اساس توالي آنات محال است.عدم
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اما طور فرضي در انتهاي خط است؛ طور كه نقطة )فلسفي( نداريم؛ چون نقطة فلسفي بعُد ندارد و نقطه بههمان

ايم، به همين وِزان اگر بخشي از خط را به اندازه يك نقطه جدا كنيم، درواقع يك خط بسيار كوچك ايجاد كرده

 هم نداريم.« آن»

معناي امري كه آن داراي معناهاي مختلفي است. صدرالمتألهين به دو معناي آن توجه كرده است: نخست به

(. در 438، ص3ق، ج4183زمان متفرع بر اوست )صدرالمتألهين،  مثابة امري كهمتفرع بر زمان است و ديگر، به

معناي اول بايد زمان را اصل و آن را فرع و برگرفته از زمان دانست، ولي در معناي دوم، آن برسازندة زمان است؛ 

 شود.ناميده مي« آن سيال»اين معناي دوم در كلام آخوند شود؛ يعني چيزي است كه زمان از آن ساخته مي

براي توضيح بيشتر بايد بگوييم كه زمان، حركت و مسافت سه امر مجزا هستند كه در خارج به يك وجود، 

شوند؛ آنچه حركت در آن واقع است، مسافت است؛ حركت، طي كردن مسافت است و زمان، مقدار موجود مي

فته است؛ يعني يك امر اين سه شيء يك چيز ممتد هستند كه سه لحاظ در بارة آن صورت گرحركت؛ در حقيقت 

سيال است كه اگر آن را به مسافت نسبت دهيم، نقطة سياله نام دارد و اگر به حركت نسبت دهيم، حركت توسطي 

 است و اگر به زمان نسبت داده شود، آنِ سيال است.

 . نسبت وجود و زمان3ـ2

تحقق موجودات به وجود است. وجود  معنا كهاينوجود در انديشة صدرالمتألهين يك حقيقت عيني و اصيل است، به

ترين معناي داشتن مراتب ضعيف و شديد است كه از پاييندار( است. تشكيك در وجود بهامري مشكك )مرتبه

طور پيوسته در الوجود امتداد دارد. مراتب هستي مطابق حركت جوهري بهمراتب كه هيولاي اوُلي باشد تا واجب

كه هايدگر وجود خارجي است. وجود عين واقعيت اصيل و خارجي است. درحالي تكامل هستند. اين تكامل در نفس

 كرد و تصوري از امر مشكك ندارد.وجود را افق معنايي تلقي مي

اين تقدم و تأخر براي زمان، ذاتي است؛ زمان داراي اجزايي است كه نسبت به همديگر تقدم و تأخر دارند. 

تبع زمان داراي تقدم و تأخر هستند؛ بدين معنا كه تقدم و تأخر، ذاتي ت مادي، بهرو امور زماني، يعني موجوداايناز

دادند؛ صدرالمتألهين به طبيعت آنها نيست. بر خلاف نظر پيشينيان كه تقدم و تأخر را ذاتاً به زمان نسبت مي

 دهد.جوهري نسبت مي

(؛ چراكه طبيعت 444، ص3ق، ج4183هر امر زماني به زمان خاص خودش اختصاص دارد )صدرالمتألهين، 

رو اينجوهري، امري متغير بالذات است كه تقدم و تأخر بالذات در آن است و تقدم و تأخر مراتبش، ذاتي اوست؛ از

 هاي مخصوص به خود دارند.موجودات ممكن، زمان

ر شگفت است كه اين اوصاف، زمان از نظر فيلسوفان پيش از صدرالمتألهين، يك شيء مستقل بود و صدرا دبا 

؛ چراكه زمان هر چيزي، عين ذات اوست و برخاسته از طبيعت اندچرا آنان هويتي متجدد را براي زمان پذيرفته
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كنيم. در حقيقت تجدد و انقضاء و حدوث جوهري آن است و با تحليل عقلي، زمان را از ذات جوهر شيء جدا مي

جاي آنكه زمان را يك شيء (؛ يعني به443، ص3ق، ج4183ن، تبع تجدد وجود طبيعت است )صدرالمتألهيزمان، به

جداگانه فرض كنيم، بايد آن را بعُد چهارم شيء به حساب آوريم. بعُدي كه هماره با شيء است و يكي از مشخصِات 

 دهد. درواقع زمان داخل ذات شيء است؛ چراكه حركت جوهري واقعيت دارد.آن را تشكيل مي

گونه كه وجود، داراي مراتب متنوعي است؛ يعني اين مرتبه نيز بالاتر است. همان از پيوستگي زمان با وجود،

مراتب وجود در جايگاه وجودي خاص خود قرار عالم لاهوت، جبروت، ملكوت و ناسوت داريم و هر يك در سلسله

هاست. مراتب زمان نيز اين پيشي و پسي در وجود، عين حقيقت آن دارند و يكي مقدم بر ديگري است؛ بدين معنا كه

هر يك در جايگاه خاص خود هستند و پيشي و پسي هر مرتبه از زمان، عين ذات همان مرتبه است و چيزي نيست 

 دهد.كه به يك مرتبه از وجود الحاق شود، بلكه جايگاه هر مرتبه از زمان، حقيقت همان رتبه را تشكيل مي

دنبال پيشي و پسي در جوهر، قابل تصور است؛ چراكه پيشي و بر اين اساس، تقدم و تأخري كه زمان دارد به 

 اين خصوصيت است. تبع او دارايباشد و زمان بهپسي در حقيقت و ذاتاً از آن جوهر مي

 . نسبت زمان و حركت3ـ4

گويد: رابطة زمان و حركت سينا ميكه ابنيكي از مطالب مهم، درک نسبتِ ميان زمان و حركت است؛ چنان

توانند باعث تعدد همديگر بشوند؛ چراكه وجود حركت در جزء متقدم مسافت، علت است، زمان و حركت مي دوسويه

وجود جزء متقدم زمان است و جزء متأخر مسافت، علت وجود جزء متأخر زمان است. زمان نيز شمارشگر حركت 

(، علت است تا معروض 49است، ولي همين وصف يا عرض ) 49كه وجود چند نفر، موضوع عدد است؛ همچنان

 (.413، ص3ق، ج4183( بشوند )صدرالمتألهين، 49)افراد(، متصف به مفهوم )

توانند همديگر را اندازه بگيرند. زمان، هم حركت را داراي مقدار نكتة ديگر اين است كه زمان و حركت مي

را به لحاظ تقدم و تأخر كند، ولي حركت، فقط كميّت مقدار زمان كرده و هم كميّت مقدار آن را مشخص مي

كند؛ مثلاً با پيمانه كند. دلالت بر كميّت مقدار، گاه بدين شكل است كه پيمانه بر كالا دلالت ميروشن مي

پيمانه شده است،  8منَ گندم داريم كه  6عكس است؛ يعني فهميم كه اين مقدار گندم دو پيمانه است و گاه بهمي

كند. براي است. به همين وزِان گاه مسافت بر مقدار حركت )زمان( دلالت مي منَ 3فهميم كه هر پيمانه حال مي

كشد و گاه بر عكس، مقدار حركت )زمان( دلالت بر ميزان ساعت طول مي 8فرسخ،  49گوييم پيمودن مثال مي

ت فرسخ اس 89پيماييم ـ فرسخ را مي 49ساعته ـ كه هر ساعت  8كند؛ مثل اينكه بگوييم مسير مسافت مي

 (.411-413، ص3ق، ج4183)صدرالمتألهين، 

مسافت، حركت و زمان هر سه به يك وجود، موجودند و عروض يكي بر ديگري، »از نگاه صدرالمتألهين، 

(. اشارة صدرالمتألهين به 411، ص3ق، ج4183)صدرالمتألهين، « عروض خارجي نيست، بلكه تحليل عقلي است



  23منصور مهدوي /  ملاصدراارزيابي نسبت انسان و زمان در انديشۀ هايدگر از منظر 

؛ در خارج فقط يك وجود داريم، ولي اندمسافت سه وجه از يك منشور نكتة بسيار مهمي است كه حركت، زمان و

 رساند.ها ما را به مسافت، زمان و حركت مياين اعتباركنيم و هاي مختلف اعتبار مياين وجود را به لحاظ

 . نسبت زمان با انسان3ـ0

زمان مانند كميات، عرضَ تحليلي  هاي عالم ماده است،زمان در انديشة صدرالمتألهين امري خارجي و از ويژگي

شود، بعُد چهارم وجود مادي بوده و معقول ثاني است؛ چراكه وجود مستقل در خارج ندارد و از حركت انتزاع مي

است، مقدار و عين حركت است. بدون انسان نيز جهان داراي زمان است، اما از منظر هايدگر زمان افق فهم وجود 

 كند.ناي زماني ندارد. اين تعابير هايدگر نوعي محدويت را براي انسان ايجاد مياست و جهان بدون دازاين مع

توان گفت دهد؛ بر اساس اين نكته ميرخ مي« در زمان»در حكمت متعاليه وقوع رخدادي )مثل خريد شاهنامه( 

سان نيز يكي (. ان329، ص48، ج4308هاست و زمان محيط به زمانيات است )مطهري، كه زمان، ظرف وقوع پديده

تواند مقدار حركت را نشان دهد، زمان انسان، مقدار حركت رود. با توجه به اينكه زمان ميشمار ميها بهاز زماني

 اوست كه بايد بر اساس حركت فلك محاسبه شود.

. رسدكند، اما با تكامل وجودي، به تجرد مينفس انساني در آغاز تعلق مادي دارد و در بستر زمان حركت مي

رو قادر است به ساحتي از وجود برسد كه زمان در آن راه زمان در اين سير، وصفي عرضي )نه ذاتي( است. ازاين

 ندارد. امري كه در انديشة هايدگر نامفهوم است.

براي درک بهتر نسبت انسان و زمان جا دارد شناخت خود از انسان را به تفصيل بيان كنيم. انسان داراي دو بعُد 

 و روحاني است. بعد جسماني او محصور در ماده است، اما بعد روحاني او فراماده است.جسماني 

 . تجرد نفس انساني3ـ0ـ3

طور خلاصه بايد گفت: نفس يك جوهر حال بهادلة بسياري جهت اثبات تجرد نفس انساني ذكر شده است. بااين

 مجرد است. دو دليل مهم بر اثبات تجرد نفس عبارتند از:

تواند ذات خود را ادراک كند. هر راک حضوري ذات به ذات: تقرير برهان بدين صورت است كه انسان ميالف. اد

تواند ذاتي را ادراک كند، داراي ماهيت )جوهر( آن ذات است؛ پس انسان داراي ماهيت ذات خويش است كسي كه مي

تواند علم ست؛ چون اگر جوهر نباشد، نميديگر، نفس انساني جوهر اعبارت(. به833، ص2ق، ج4183)صدرالمتألهين، 

 كه هر انساني علم حضوري به خود دارد، پس نفس انساني جوهر است.حضوري به خود داشته باشد؛ درحالي

تواند در مغز رو نمياينناپذير است و آثار ماده را ندارد؛ ازقسمتب. ادراک مفاهيم بسيط و كلي: صورت علمي، 

كند ناپذير است، حلول ميدر نفس كه قسمت ست، حلول كند، پس صورت علميپذير اكه امري قسمت

هاي ماده فارغ است و عنوان يك موجود مجرد از محدوديت(. نفس به886-882، ص2ق، ج4183)صدرالمتألهين، 

 البقاست.پذيرد. بدين معنا كه روحانيرنگ فنا نمي
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 . گسترة حيات نفس3-0-3

كنندة زندگي انسان است، ولي با توجه به لهين، حيات دنيوي )تولد تا مرگ(، بخش تعيينبا آنكه از منظر صدرالمتأ

 اثبات نفس، زندگي انسان محدود به اين دوران نيست.

ق، 4183حضور نفس در نشئة بعد از دنيا قطعي است، هرچند نفوس در يك مرتبه نخواهند بود )صدرالمتألهين، 

نهايت است. همراهي نفس با بدن در اين ريابيم كه گسترة حيات نفس تا بيتوانيم دجا مي(. ازهمين898، ص0ج

كند؛ چراكه جوهر نفس، جهان، مدت كوتاهي است و سرانجام با زوال بدن، نفس به عالم متناسب با خود سفر مي

 تجرد است.

د. او باور دارد كه كناي پيش از حدوث جسماني تصوير مينكتة ديگر آن است كه صدرالمتألهين براي نفس مرتبه

 (.334و  340-342ص ،0ق، ج4183نفس پيش از بدن، به وجود عقلي در عالم مفارقات موجود است )صدرالمتألهين، 

كوشد نظر النوع انسان موجودند. وي با طرح اين نكته درواقع ميدر حقيقت نفوس انساني در مرتبة عقل در رب

دهد تا اشكالاتي كه بر ا كند. البته اين كار را به نحوي انجام ميپيشينيان در خصوص قدمت نفس را به نحوي احي

 نظر آنان وارد بود، دربارة وي قابل طرح نباشد.

وصف، نفس انساني در مرحلة قبل و بعد از تعلق به بدن در عالم مجردات حضور دارد و در آن عالم، زمان بااين

فراتر از زمان است؛ چراكه زمان مربوط به امور مادي است  نيست و جايگاه سرمد است. درواقع گسترة وجود انسان،

 گنجد.رو در محدودة زمان نميو جوهر انساني، امري مجرد و فراماده است؛ ازاين

بر خلاف هايدگر، در حكمت متعاليه مرگ پايان داستان انسان نيست، بلكه گسست از نشئة مادي زماني و ورود 

اي از وجود انسان است و حقيقت نهايي او نيست. مندي مرحلهاز اين منظر، تاريخاي فراتر از زمان است. به مرتبه

 آيد.مندي بنيان دازاين است و مرگ پايان دازاين به حساب ميكه از نگاه هايدگر تاريخدرحالي

 . اشَكال زمان3ـ2

دقت فلسفي بنگريم، زمان حال  كنند، اگر بابا آنكه در عرف، زمان را به سه حالت )گذشته، حال و آينده( تقسيم مي

رو اگر هر جزء زمان را تقسيم كنيم، بخشي از آن، گذشته و بخشي نداريم؛ چراكه جزء لايتجزا در زمان نداريم، ازاين

 ديگر آينده است.

 هاي ديگر زمان و انسان. گونه3ـ7

و نه  اندجوداتي كه نه محرکمو»گويد: سينا ميمانده از دورة ابنصدرالمتألهين در ادامة سنت فلسفي برجاي

)صدرالمتألهين، « اين معيت دهر نام دارد شود،متحرک، در زمان نيستند، بلكه ثباتشان به همراه تغييرات اعتبار مي

 (. دهر، در حقيقت نسبت امور ثابت به امور متغير است.416-412، ص3ق، ج4183

گويند. صدرالمتألهين آورد كه بدان سرمد ميديد مياي ديگر از زمان را پنسبت امور ثابت با يكديگر، گونه
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(. 416، ص3ق، ج4183)صدرالمتألهين، « اين معيت سرمد است اگر امور ثابت با امور ثابت اعتبار شوند،»گويد: مي

 در حقيقت نسبت امور سرمد، حاصل قياس امور ابدي به امور ابدي است.

توانيم ادعا كنيم كه جنبة مجرد انسان، فراتر از زمان ست، ميبا توجه به اينكه انسان مركب از جسم و نفس ا

 بوده و در محدودة سرمد است.

 . اثبات زمان3ـ3

گيرد كه براي زمان وجود قائل هستند. بر خلاف افرادي چون فخر رازي كه صدرالمتألهين در زمرة كساني قرار مي

(. صدرالمتألهين وجود زمان 83، ص3ق، ج4183لهين، دانند )صدرالمتأوجود زمان را بديهي و ماهيتش را نظري مي

رو صدرالمتألهين دو داند؛ ازاينگيرد و خود را پايبند به استعمال برهان براي اثبات وجود زمان ميرا مفروض نمي

 كند:برهان بر مطلوب خود اقامه مي

 . برهان طبيعي3ـ3ـ3

توانيم به وجود زمان پي ها مياختلاف حركات و مسافتدانان با مشاهدة گويد: در روش طبيعيصدرالمتألهين مي

كنند و همزمان )ساعت ( حركتي را شروع مي2بينيم دو انسان در يك زمان )ساعت ترتيب كه گاه ميببريم؛ بدين

كه زمان شروع و پايان حركت آنها يكسان بوده است، ولي مسافت دهند، درحالي( به حركت خود پايان مي0

كنند، ولي با ديگري متفاوت است. گاه نيز دو انسان مسافتي مساوي )يك فرسنگ( را طي مي شدة هر يكطي

كه ديگري رسيده است، درحاليبه نقطة پايان  2:19شروع كرده و ساعت  2كند؛ يعني ساعت يكي زودتر تمام مي

شروع  2:89است؛ يعني ساعت  اينكه ديرتر شروع كرده، ولي همزمان با ديگري به پايان رسيدهرسد يا مي 0ساعت 

وجود امري مقداري و غير از  به پايان رسانيده است. همين امر دليلي بر 0كرده، ولي به همراه ديگري در ساعت 

اين امر غيرقارّ كه جسم قارّ است. هاست. آن امر مقداري، غيرقارّ است، درحاليجسم است كه ماية تفاوت حركت

 (.01، ص4321ديگري به نام حركت است )صدرالمتألهين، )زمان(، مقدار امر غيرقارّ 

 . برهان الهي3ـ3ـ3

كوشند زمان را اثبات كنند. تقدم و تأخر حدوث و قدم از احكام وجود هستند. فيلسوفان با تمسك به حدوث، مي

اجتماع قبل و بعد هاي مشهور تقدم و تأخر است. در تقدم و تأخر، زمان ذاتي بوده و بر اين اساس زماني يكي از گونه

گويد: هر حادثي كه قبليتش باره ميمحال است. همين امر راهي براي اثبات اصل زمان است. صدرالمتألهين در اين

با بعديتش قابل جمع نيست،... در چنين امري قبليات و بعديات متجدد هستند؛ پس هويتي متجدد و متصرم بالذات 

ناپذير آيد كه در مسافت واقع است و محال است به اجزاي انقسامي پديد ميو البته متصل دارد؛ چراكه در قبال حركت

پذيرد، يا كمّ متصلِ غيرقار است، يا تجزيه شود. بنابراين به دليل آنكه با وجود اتصال غيرقارش، زيادت و نقصان مي

 داراي كمّ متصل غيرقار است و در هر دو صورت يا جوهر است و يا عرض.
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ه دليل آنكه مشتمل بر حدوثي متجدد است، غيرممكن است كه مفارق از ماده و استعداد اگر جوهر باشد ب

شود. از آن گيري ميازهاندرو[ يا مقدار حركت است يا مقدار امر متحرک است كه حركت به واسطة آن باشد... ]ازاين

متقدم و متأخر را دارد، حركت جهت كه امري متصل است و از آن جهت كه )زمان( قابليت تقسيم به اجزاي وهمي 

گونه از وجود، داراي ثبات و اتصال است و نيز داراي تجدد و انقضاست. ... از جهت به واسطة آن تعددپذير است. اين

وجود و دوامش محتاج فاعلِ حافظ است و از جهت حدوث و تصرمش محتاج قابلي است كه آن را بپذيرد...، پس 

اني است. همچنين )زمان( داراي وحدت اتصالي و كثرت تجددي است... از آن بدون شك )قابل(، جسمي يا جسم

صورت، محتاج خواهد... فاعلش بايد از ماده مبراّ باشد، در غير اينجهت كه امري واحد است، فاعل و قابلي واحد مي

)زمان( از آن جهت كه داراي حركت و زمان ديگر و مادة سابقه خواهد بود. قابلش نيز بايد اقدم و اتم اجسام باشد. ... 

حدوث، تجدد، انقضاء و تصرم است؛ پس بايد فاعل قريب و مباشرش داراي تجدد و تصرم باشد، همچنين قابلش 

 (.06-01، ص4321هاي متجدد باشد )صدرالمتألهين، طور يكپارچه پذيراي حالتبايد به

رسد. اعتبار زمان، حاصل تحليل مان، به اثبات ميبا اين اوصاف، وجود زمان با تكيه بر فاعلي فراتر از ماده و ز

زمان از عوارض »اش بر حركت و امور خارجي، مانند عروض سياهي بر جسم نيست، بلكه عقل است، ولي عروض

اش هيچ وجودي ندارد؛ ( و جداي از معروض43، ص3ق، ج4183)صدرالمتألهين، « تحليليِ معروض بالذات است

 ض بودن زمان و حركت به حسب اعتبار عقلي است.چراكه اساساً عارض و معرو

 . تحليل و ارزيابي2

هاي تفاوتها و شباهترسيم. پس از بررسي زمان از منظر هايدگر و صدرالمتألهين به موضع تحليل و نقد مي

 بسياري بين دو نظر وجود دارد كه به شرح زير هستند:

 ها. شباهت2ـ3

 ( در سطح مفهومي )توصيفي(:4

 داند؛هايدگر وجود را كانون تفكر فلسفي خود قرار داده و صدرالمتألهين نيز وجود را امري اصيل ميالف. 

 داند؛ب. هايدگر حضور را گشودگي معنا و صدرالمتألهين ادراک حضوري مي

 ج. هر دو فيلسوف به پيوند بين وجود و زمان باور دارند؛

كننده داند، صدرالمتألهين نيز در تبيين وجود نقشي تعيينان مياي بنيادين در فهم انسد. هايدگر زمان را مسئله

 براي زمان قائل است؛

بر اين اساس، در اصطلاحاتي چون زمان، وجود، حضور و پيوند وجود و زمان در سطح مفهومي بين هايدگر و 

 صدرالمتألهين شباهت دارند.

 ي فراتر رفته و نقشي مهم در تبيين انسان دارد؛( در سطح كاركردي در هر دو تفكر، زمان از سطح طبيعي ـ كمّ 8
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شناسانه دارد و در مابعدالطبيعه از ( در سطح ساختاري نيز زمان مطابق هر دو دستگاه فلسفي جايگاهي هستي3

 كنند.آن بحث مي

 ويژه حكمت متعاليه قرابت دارد.طوركلي بخشي از ادبيات هايدگر با سنت تفكر اسلامي، به( به1

 هاوت. تفا2ـ3

 . سطح مفهومي2ـ3ـ3

داند، زمان شيوة بودن انسان است؛ ولي صدرالمتألهين آن را مقدار حركت الف. هايدگر زمان را افق فهم وجود مي

 كند.جوهري و معقول ثاني معرفي مي

 ب. از نظر هايدگر، وجود افق معنايي است، ولي از منظر صدرالمتألهين حقيقت عيني مشكك است.

هايدگر انسان به دازاين فرو كاسته شده و فاقد ذات ثابت است. دازاين موجودي است كه به  ج. در انديشة

اي از امكانات است؛ مجموعه« امكان»پذير نيست؛ چراكه در ذات خود هاي خود پرتاب شده است و تعريفامكان

جهان شيوة اساسي هستي دازاين است. اند و تواند آنها را به فعليت آورد يا نياورد. انسان و جهان پيوستهاست كه مي

رسد. ولي در انديشة صدرالمتألهين انسان موجودي ذومراتب با انسان غايت خاصي ندارد و با مرگ به پايان خود مي

 كوشد به مرتبة عقل بالفعل برسد، موجودي ابدي است كه غايت نهايي او قرب الهي است.نفس مجرد است و مي

 . سطح كاركردي3ـ2ـ3

آورد. بدون زمان، هيچ معنا و هيچ وجودي قابل فهم نيست؛ اه هايدگر، زمان بستر امكان فهم را فراهم ميدر نگ

 اما در نگاه صدرالمتألهين زمان تابع وجود مادي بوده و بدون زمان هم وجود قابل ادراک است.

 . سطح ساختاري3ـ2ـ2

طور طبيعي تنها بخش خاصي از زمان را در دسترس كند و بههايدگر با روشي پديدارشناسانه زمان را وارسي مي

بيند؛ ولي صدرالمتألهين به مدد روش عقلي و متكي به برهان، زمان را بررسي كرده است. روش هايدگر خود مي

 گيرد.محدود به ظهور است، ولي روش صدرالمتألهين مراتب فرامادي را نيز دربر مي

داند و بر اين اساس، مرگ را نشانگر تناهي او تلقي و مردن ميهايدگر دازاين را موجودي محدود بين زادن 

كند. از طرفي، دازاين همان زمان و زمانمندي است؛ ولي صدرالمتألهين انسان را موجودي مجرد، نامحدود و مي

 داند كه مرگ موجب پايان او نيست.ابدي مي

 . سطح غايي3ـ2ـ4

 ارد، ولي در نگاه صدرالمتألهين، غايت انسان، قرب الهي است.الف. انسان در نگاه هايدگر غايت متافيزيكي ند

 اي از مسير كمال اوست.ب. زمان از منظر هايدگر افق نهايي انسان است، ولي از منظر صدرالمتألهين مرحله
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هاي انسان است، ولي در انديشة صدرالمتألهين مرگ عبور از زمان و ج. مرگ در انديشة هايدگر پايان امكان

 به فراتاريخ است.ورود 

تواند د. در تفكر هايدگر، انسان افق فرازماني ندارد، ولي در تفكر صدرالمتألهين به دليل باور به تجرد نفس، مي

 دهر و سرمد را تجربه كند.

 گيرد، ولي از منظر صدرالمتألهين زمان را بايد مانند هر موضوع مهمي اثبات كرد.هايدگر وجود زمان را مفروض مي

 كه از نگاه دقيق فلسفي زمان حال وجود ندارد.اند از: آينده، حال و گذشته؛ درحاليزمان از منظر هايدگر عبارت ابعاد

داند، درواقع هايدگر مانند گاستون در بين انواع زمان، هايدگر اصالت را به آينده داده و آن را منشأ زمان مي

هاي بسيار «امكان»را عرصة آزادي انسان دانسته و بر وجود  آينده 89و  40برژي، اونامونو و برخي فيلسوفان قرن 

رسد نظر كرد، ولي به نظر ميهاي آينده صرف(. با آنكه نبايد از امكان28-10، ص4310در آينده تأكيد دارد )نوالي، 

هاي مختلف عرفي توان اصالت خاصي براي آن تصوير كرد؛ با اين وصف، صدرالمتألهين تمايزي بين بخشنمي

 زمان قائل نيست.

كه صدرالمتألهين چنين نسبتي بين انسان و آينده قائل نيست، داند؛ درحاليهايدگر انسان را حامل آينده مي

 توان گفت آن است كه انسان قوة داشتن زمان آينده را دارد.نهايت چيزي كه مي

نده به حال برسد، زمان است؛ چنين گويد: وقتي آيداند. او ميشده را زمان ميهايدگر آنچه در اكنون واگشوده

 كه گذشت زمان حال وجود ندارد.امري از نظر صدرالمتألهين قابل قبول نيست و چنان

كه از نظر صدرالمتألهين زمان در داند، درحاليهايدگر با اقتباسي تلويحي از كانت، زمان را بر مكان مقدم مي

 عرض مكان بوده و هر دو عرَضَ هستند.

اي ندارند، ولي صدرالمتألهين داند؛ بدين معنا كه ساير موجودات از زمان بهرهرا مختص دازاين مي هايدگر زمان

 كند.زمان را براي همة موجودات مادي دانسته و آن را بعُد چهارم آنها تلقي مي

داند و عين شود، اما صدرالمتألهين زمان را پيوسته با وجود ميهايدگر باور دارد كه وجود بدون زمان فهم نمي

 ذات موجودات است.

هايدگر مراتبي براي زمان قائل نيست، ولي صدرالمتألهين به مراتب وجود )مادي و مجرد( قائل است و به 

 همين وزان مراتبي براي زمان باور دارد.

 كه از نظر صدرالمتألهين وجود امري بديهي است واز نظر هايدگر وجود بدون زمان قابل فهم نيست، درحالي

 فهم آن منوط به چيزي نيست.

 داند.كه صدرالمتألهين زمان را مقدار حركت جوهر موجود ميداند، درحاليهايدگر زمان را حقيقت وجود مي

كه انسان فارغ از زمان، فاقد معناست و زمانمندي طوريداند، بههايدگر وجود انسان را پيوسته با زمان مي
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داند، بلكه زمان عرَضَي است كه صدرالمتألهين وجود انسان را وابسته به زمان نميكه مساوي با انسان است، درحالي

 نشيند.بر انسان مي

داند، ولي صدرالمتألهين زمان را عرضَ هايدگر نسبت زمان و انسان را ذاتي دانسته و انسان را خود زمان مي

 داند.براي انسان مي

اي است كه گشودگي )صيرورت و تفسير( كه خصلت اساسي ونهگوابستگي انسان به زمان از منظر هايدگر، به

دازاين است به زمان وابسته است؛ اما از نظر صدرالمتألهين، انسان جوهر است و زمان عرضَ است و عرض براي 

 وجود در خارج به موضوع )جوهر( نياز دارد.

كه دهد، درحاليهويت او را تشكيل ميكه گذشتة دازاين، از نظر هايدگر، تاريخ شأني از شئون وجود است. چنان

 كند.صدرالمتألهين ماهيت و هويت وجودي انسان را امري جدا از زمان تلقي مي

كند، اما صدرالمتألهين فراتر هاي ديگري از زمان را به نام زمان جهاني، طبيعي و روزمره مطرح ميهايدگر گونه

 ان مطرح كرد.مثابه همتاهاي زماز زمان دنيا، سرمد و دهر را به

هاي ديگر زمان با عنوان دهر و داند، اما صدرالمتألهين با طرح گونهتبع دازاين محدود ميهايدگر زمان را نيز به

 كند.سرمد، اين محدوديت را رد مي

مفهومي مهم است كه متفرع بر زمان است، يا زمان متفرع بر اوست. اين مفهوم در تفكر هايدگر وجود « آن»

 كه صدرالمتألهين بدان توجه داشته است.اليندارد، درح

هايدگر توجهي به علت زمان ندارد. آغاز و انجام زمان از ديد او پنهان است؛ چراكه به علت هستي توجه چنداني 

 داند.ندارد، ولي صدرالمتألهين خداوند را علت زمان مي

هايدگر از فلسفة شرق نهفته است؛  هايراز شباهت ادبيات هايدگر به اصطلاحات حكمت متعاليه در اقتباس

تعيني، امر گشوده، خلأ، روشنگاه، يكساني زبان و راه، پنهان شدن زبان در راه و هايدگر موضوعات متعددي چون بي

 است.كرده  هاي تائويي اقتباسويژه آموزه(، را از افكار آسياي شرقي، به29-16، ص4302رخداد )ماي، 

 گيرينتيجه

متألهين در موضوعاتي چون وجود، حضور، پيوند وجود و زمان، واقعي بودن زمان و... به نحو اجمالي هايدگر و صدرال

 هاي جدي بين آنها وجود دارد.داراي اشتراک نظر هستند، ولي تفاوت

سازد. زمان مختص انسان است و داند. وقتي آينده به اكنون برسد زمان را برميهايدگر اكنون را تجلي زمان مي

ي براي فهم وجود است تا جايي كه بدون زمان، فهم وجود امكان ندارد. انسان موجودي محدود است و يكي از افق

هاي تناهي دازاين آن است كه توان فراروي از زمان را ندارد. زمان، ذاتي انسان است و دازاين خود زمان است. نشانه

سازد، اين خصيصه ساير موجودات متمايز مي هاي انسان است كه او را ازترين خصلتگشودگي يكي از مهم
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برخاسته از زمان است. وجود و دازاين وابسته به زمان هستند. مجموع اين نگاه هايدگر حاكي از تناهي زمان و 

انسان است. با اين وصف نسبت بين اين دو نيز محدود است؛ چراكه روش پديدارشناسانه هايدگر توان درک امور 

 فراماده را ندارد.

مراتب وجود قائل است و متناسب با اين مراتب، شناسد. بهصدرالمتألهين وجود را امري بديهي و مستقل مي

هايي براي آنها وجود دارد. انسان نيز وابسته به زمان نيست، بلكه زمان عرضَي است كه انسان پذيراي آن زمان

. بر اين اساس، اگرچه زمان امري محدود گنجداست. جنبة مجرد انسان، نامحدود است و در محدودة زمان نمي

است، ولي نفس انساني نامتناهي و ابدي است. نفس انسان تا زماني كه در امور متغير و مادي محصور است با زمان 

نسبت دارد، ولي آنگاه كه از جسم مادي رهايي پيدا كند در محدودة زمان نخواهد بود و طبيعتاً نسبتي با زمان نيز 

 نخواهد داشت.

معناست، معاد و بقاء شخصي غيرقابل طرح و در نگاه هايدگر انسان، زماني است. بر اين اساس، تجرد نفس بي

تبيين است و زمان به افق نهايي وجود انسان تبديل خواهد شد و انسان همواره در محدودة فهم تاريخي محصور 

. بنابراين فراروي از زمان براي انسان ممكن است، اما زمان از منظر صدرالمتألهين يكي از شئون وجود مادي است

تواند مراتب وجودي داشته باشد. با اين وصف تفسير هايدگر شناسي نيست و انسان مياست، زمان افق نهايي انسان

 گرايانه است.مثابه حقيقت نهايي وجود انسان، تقليلاز زمان به

ر تحليل تجربة زيست انسان توفيقي يافته باشد، اما از مثابه افق فهم دازاين، شايد دهايدگر با تقليل زمان به

هاي فرامادي وجود مطلقاً عاجز است. حكمت متعاليه با حفظ واقعيت عيني زمان، با تأكيد بر تجرد تبيين ساحت

 كند، امري كه در انديشة هايدگر از بنيان قابل طرح نيست.راحتي تصوير مينفس، امكان فرازماني بودن انسان را به

شناسي شناسي و هستينزاع بين هايدگر و صدرالمتألهين در سطح جزئيات نيست، بلكه تقابلي بنيادين در انسان

دهد. كه صدرالمتألهين زمان را ذيل افق وجود انسان قرار ميكند، درحالياست. هايدگر انسان را در افق زمان تثبيت مي

كه تاريخي، به محدوديت ابدي انسان انجاميده است، درحالي تحليل اگزيستانسيال هايدگر در توصيف وضيعت انسان

 حكمت متعاليه با پذيرش تجرد نفس و مراتب وجود، حياتي ابدي را براي حقيقت انسان فراهم آورده است.

هاي پنهان او از تفكر شرقي است. اين امر از سويي باعث بخش مهمي از افكار هايدگر حاصل اقتباس

كه هاي او در غرب شده و از ديگر سو، توهم قرابت بين او و شرق را برانگيخته است، درحالينمايي نوشتارپيچيده

 اين اصطلاحات فقط الفاظي مشترک هستند.
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